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وقتی می‌گوییم آن‌هــا »آگاه« بودند 
بــه این معنی نیســت که همه‌شــان در 
عملیات فریب مشــارکت فعال داشــتند. 
بلکه همگی می‌دانستند، و مدتی هم بود 
که می‌دانســتند. و اگر هم نمی‌دانستند، 
به قول منتقدانشــان، این جهل عامدانه 
بــود و بنابرایــن تقصیــرش متوجه آنها 
می‌گردید.‌هانــت ادعا نمود: »مایک واقعاً 
ســعی کرد به بعضی‌هــا بگوید، اما آن‌ها 
می‌گفتنــد نمی‌خواهنــد بداننــد. آن‌ها 
می‌دانستند و به ‌اندازه‌ای که می‌خواستند 
می‌دانستند و اگر بیش از این می‌دانستند، 
می‌دانستند که باید کنار بکشند، بنابراین 

امتناع می‌کردند که بدانند.« 
شــاعر اســترالیایی، جیمــز مکاولی، 
ســردبیر و بنیانگذار مجله کوادرانت، به 
عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی حاضر 
بود. او متوجه شد که »دوگانگی آشکاری 
در موضع آن‌ها وجود داشت: از سویی، در 

آن ناباکف ظاهراً حقیقت را در تاکســی 
لندن برای اســپندر فــاش کرده- خلاف 
این را نشــان می‌دهد، همان‌طور خاطره 
شانتال‌هانت، از این که ناباکف »یک روز 
ســر ناهار با نجواهــای توطئه‌آمیز« به او 

گفته بود که می‌داند. 
استوارت همپشــایر بعدها با رنگی از 
طعنه اشــاره کرد که ناباکف »چندان هم 
از این افشــاگری‌ها در هم نشکست.« در 
آن روز مصیبت‌بار سیزدهم ماه می، وقتی 
ناباکف رو‌به‌روی جوسلسون ایستاده بود و 
قطعنامه‌ای را که او را به فریب همکارانش 
محکوم می‌کرد تکان می‌داد، این واقعیت 
که خودش به هیچ‌روی صلاحیت قضاوت 
در این مورد را ندارد، ذره‌ای او را آشــفته 

خاطر نمی‌ساخت.
ناباکف در خاطراتش، آن »روش تفکر 
)یا بهتر است بگوییم فقدان فکر( به غایت 
نابخردانه و غیرضروری که منجر به تصمیم 
انتقال پول از طریق سازمان سیا شد،« را 
به شــدت تقبیح کرد. او افزود ]اهمیت[ 
این موضوع »به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود 
که به یاد ‌آوریم جنگ ســرد سخت‌ترین 
و پیچیده‌ترین جنگ ایدئولوژیک از اوایل 
قــرن نوزدهم بود و این عمل ناشایســت 
در کشــوری رخ داد که زمانی ســنت ]و 
میراثی[ صدســاله از آنچه کامو »اشکال 
اخلاقی اندیشۀ سیاسی« می‌نامید، داشت. 
»هنوز هم وقتی بــه آن زخم‌هایی که بر 
پیکره اخــاق وارد کردند و این حقیقت 
فکر می‌کنم ســازۀ شــگفت‌انگیزی که با 
عشــق و مراقبت به دست زنان و مردان 
آزاداندیشِ فوق‌العــاده باهوش، متعهد و 
عمیقا فســادناپذیر ســاخته شده بود، به 
دلیل همان عادت دیرینه بشــری- یعنی 
عمل بی‌تفکر- به گِل کشیده و نابود شد، 

قلبم به درد می‌آید.« 
با این حال ناباکــف، در خلوت خود، 
هیچ نشانه‌ای از این خشم اخلاقی را نشان 
نمی‌داد: »احساس نمی‌کنم که کسی باید 
درباره تأمین مالی کنگره از سوی سازمان 
سیا عذرخواهی کند،« او به یکی از کسانی 
که مکاتبه داشــت، گفت. »بسیاری از ما 
به نوعی به شــیوه تأمین مالی مشــکوک 
شــده بودیم و این موضوع در بسیاری از 
پایتخت‌های اروپا، آســیا، آمریکای لاتین 
و آفریقا »ســر زبان‌ها« بود. نکته، تأمین 
مالی نیســت، بلکه کاری است که کنگره 
انجام داده اســت.« ]یعنــی بعد از اینکه 
فهمید منابع از سوی سازمان سیا تأمین 

می‌شود، منابع خود را قطع کرد[
پانوشت‌:

1- آیا واقعاًکسی باور می‌کرد که ناباکف نفهمیده 
بود پشــت این تمام ماجرا، قدرت و پول سنگین 
ســازمان سیا قرار دارد؟ »جنگل‌های ویرجینیا« 
در این‌جا کنایه از مقر اصلی ســازمان ســیا در 
لنگلی، ویرجینیا اســت که در محوطه‌ای وسیع 
و جنگلــی قرار دارد. »توپ‌های ســنگین« هم 
استعاره از قدرت، نفوذ و پول کلان سازمان سیا 
اســت که پشت صحنه کنگره آزادی فرهنگی را 

حمایت می‌کرد.

3-12. تشکیلات نظامی دولت اسلامی
»بهترین ترتیــب درباره نظام، قانون نظام 
اسلام است. اســام دو گونه نظام دارد؛ یکی 
نظام اختیاری که در مواقع آرامش کشور انجام 
می گیرد و آن  وقتی است که به حسب مقتضیات 
وقت، دولت نه مهاجم است و نه مدافع. در این 
صورت خداوند تمام افراد صلاح توده را ترغیب 
کرده به یادگرفتن فنون جنگی به هرطور که 
موقعیت اقتضا کند؛ چنانچه در )آیه 60( از سوره 
انفال می گوید: »و أعَِدُوا لهَُمْ مَا اسِْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ 
وَ مِنْ ربِاطِ الَخَْیْلِ ترُْهِبُونَ بهِِ عَدُوَ الَلهِ وَ عَدُوَكُمْ 
وَ آخَرِینَ مِنْ دُونهِِمْ لا تعَْلمَُونهَُمُ الَلهُ یعَْلمَُهُمْ وَ 
ما تنُْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فیِ سَبِیلِ الَلهِ یوَُفَ إلِیَْكُمْ وَ 
أنَتُْمْ لا تظُْلمَُونَ«. یعنی »آماده کنید سازوبرگ 
جنگ را بر ضد دشــمنان به هرقدر می توانید 
چه از نیروهای بدنی و تعلیمات نظامی و چه از 
سازوبرگ جنگی و سازمان های مناسب آن و 
چه نیروهای سرحدی برای نگهداری سرحدات. 
به  طوری باید در این ســازوبرگ و نظام مهیا 
شوید که دشمن های خدا و دشمن های شما 
و هرکس در جهان هســت، بشناسید او را یا 
نشناسید از نیروهای با عظمت شما بترسد و 
آنچه در راه خدا که حفظ کشور اسلامی و آماده 
کردن وسایل جنگی و تهیه سازوبرگ و نیروهای 
نظامی است خرج کنید. خدا به کیل تمام به 
شما عوض می دهد و شما با این آماده بودن مورد 
طمع دیگران و ستمکاری آنان نخواهید شد.«

این آیه با کوچک ترین و لطیف ترین بیان، 
ذکر چند ماده حکم اساسی را کرده است که 
همه موافق صلاح کشــور هســتند و با وقت 
حزب کارگر نیز تماسی پیدا نمی کند. می گوید 
هرقدر کــه می توانید باید در ایــن راه اقدام 
کنید و کوشش ‌نمایید. دسته کارگر در اوقات 
بیکاری می تواند برای تعلیمات نظامی هرکس 
در شهر خود در یک سازمان مناسب مجتمع 
شــود و این کار را به  طور تفریح و اختیار که 
هم نشــاط معنوی و ورزش روحی دارد و هم 
نیروی مادی را که کمک می کند انجام دهد و 
اسلام با آنکه تمام اقسام برد و باخت را با شدت 
هرچه تمام تر حرام کرده، این‌جا که رسیده است 
برای پیشرفت این مقصد برد و باخت را برای 

مسامحه کند دولت او را اجبار می کند و نظام 
اجباری اسلامی در این صورت اجرا می شود.«

امام راه تقویت روحیه سلحشوری را اتصال 
تشکیلات نظامی به تشکیلات روحانیت می دانند 

و می نویسند:
»اگر زمامداران بخواهند روح میهن دوستی 
و فداکاری در ســرباز پیدا شود باید به دست 
گویندگان روحانی و ســخنرانان دینی دایره 
تبلیغات دینی تشــکیل دهند و ســربازان را 
مستقیماً با روحانی تماس دهند. میهن دوستی 
و روح فداکاری باید از روح خداپرستی و ایمان 
به غیب در سرباز پیدا شود. این ایمان است که 
ســرباز را تا دم آخر دل خوش و سرگرم به کار 
و به خدمت به میهــن نگهداری می کند. این 
ایمان است که سرباز و هرکس دیگر را حتی در 
خلوت و تنهائی از خیانت به کشور و هم میهنان 
بازمی دارد. ایمان به خدا است که روح شجاعت 
و شــهامت به بشر می دهد. ایمان به آن جهان 
و ســعادت آن است که انسان را تا دم مرگ با 
پشتکار خستگی ناپذیر و دلگرمی برای خدمت 

به برادران دینی خود حاضر می کند.«
3-13. لزوم تشکیل مجلس مؤسسان 

اسلامی
امام خمینی به صراحت مشروعیت سلطنت 
را زیر ســؤال بردند که به آن اشاره کردیم. در 
بخش دیگری از کتاب کشف اسرار، ایشان در 
مقــام جدل و اخذ به مقبولات طرف مقابل به 
نهاد حقوقی ای که مورد قبول مدافعان سلطنت 
نظیر حکمی زاده بود استناد می کنند و وی را با 
طرح این پرسش که »علت مخالفت با تشکیل 
مجلس مؤسسانی متشکل از مجتهدین عادل 

نظامیان اسلامی از صفوف جماعت و عبادت خدا 
به میدان جنگ و صف نظامی می روند. این ها 
خیانت به اسلام و کشور اسلامی نخواهند کرد. 
نظامیان تربیت شده شما را همه توده می شناسد 
و محتاج به معرفی نیست. این تربیت و این نظام 
کشور را عظمت نمی دهد و نخواهد داد بلکه به 

خرابی آن کمک می کند.«
3-15. قانون گریزی

حکمی زاده در اسرار هزارساله خود تلاش 
می کرد ریشــه قانون گریزی مــردم را به دین 
و روحانیت نســبت دهد. امام در پاسخ به این 

شبهه نوشتند:
»هر قانون وقتی در نظر توده می تواند محترم 
باشد و مردم به آن ایمان و عقیده داشته باشند 

که دارای چند جهت زیر باشد.
1- مــردم قانون گذار را شــخص صالحی 
تشــخیص داده باشند که در قانون گذاری جز 
مصلحت کشــور و توده نظر دیگری نداشــته 
باشد و خود او از شهوت رانی و نفع‌طلبی به کلی 
برکنار باشد و اگر دیدند قانون گذارها شهوت ران 
و مقام طلب شدند و برای اشغال کرسی وکالت 
و وزارت از هیچ جنایتی نگذشتند ناچار مردم 
به قانون آن ها ایمان نمی آورند و نباید هم توقع 

داشت که ایمان بیاورند.
2- خود قانون خردمندانه باشــد و صلاح 
کشــور و توده در آن مراعات شده باشد پس 
مانند قانون نظام اجباری و دادگستری و گمرک 
و بیشتر قوانین کشــور ما خود قابل عقیده و 

ایمان نیستند.
3- آن که خود قانون گذاران از زیر بار قانون 
خــود در نروند و خود آن ها در عمل کردن به 
قانون راهنمای توده باشند؛ پس باید هیچ یک 
از قانون های این کشــور را قابل این ندانیم که 
ریشه در دل توده بکند؛ زیرا همه می دانید که 
قانون گذاران خود بیشتر متخلف از قانون اند و 

این نیازمند به شرح نیست.
4- آن که توده بدانند که اگر آن ها به واسطه  
عمل به قانون حاصل دست‌رنج خود را دادند، 
زمامداران آن را به درد کشــور می زنند نه به 
کیسه  خود و زمامداران ما و اعضاء کنونی دولت، 

خود را پیش توده این طور معرفی نکردند.
اینجا است که باید عمل‌نکردن به قانون و 
ایمان نداشــتن به آن را تقصیر قانون گذاران و 
زمامداران دانست و هیچ توقع نداشت که توده 
از روی ایمــان و عقیده حاصل زحمت خود را 
برای این بیهوده کاری ها به رایگان بدهد و کیسه  

مشتی خیانتکار را بی جهت پر کند.
اینکه ما می گوییم قانون گذار باید خدا باشد 
و کارمندان دولت باید با آن شرایطی باشند که 
قانون اسلام معین کرده برای همین است که با 
آن مقررات ممکن است قانون در دل مردم ریشه 
بکند و توده ایمان و عقیده به آن پیدا کنند.«

3-14. تشکیلات رسانه ای اسلامی
امام خمینی در کشف اسرار نکاتی را پیرامون 
جهت گیری دستگاه رسانه ای کشور می نویسند:
»اداره  تبلیغات اسلامی از بزرگ ترین ادارات 
است که به حسب قانون اسلام تمام افراد توده 
از زن و مرد از اعضاء آن اداره به‌شــمار می روند 
و وظایف آن ها نظام‌نامه عمومی است که بین 
تمام افراد توده باید پخش شود و همه به وظیفه  
خود عمل کنند. آن اداره مانند اداره  تبلیغات 
ننگین ما نیست که گفتار دینی و قرآن که قانون 
اســام است از آن اسقاط شود و به جای آن ها 
آن چیزها که همه می دانید و می دانیم گذاشته 

باشد »سلطان« به معنای مصطلح کلمه نیست 
و شاید مقامی نظیر رئیس جمهور باشد که در 
محدوده اختیاراتی مشخص ذیل ولایت فقیه به 
اجرای قوانینی می پردازد که از نظر شرع مقدس 
بدون اشکال و ایراد است. با این توصیف مشخص 
می شود کلمات متشابه امام همچون مورد ذیل 

نوعی »جدل« و تسامح با مبانی خصم است:
»چنانچه پیش تر گفتیم نمی گوییم حکومت 
باید با فقیه باشد بلکه می گوییم حکومت باید 
با قانون خدایی که صلاح کشــور و مردم است 
اداره شــود و این بی نظــارت روحانی صورت 
نمی گیرد چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را 

اسب‌دوانی و تیراندازی که دو اصل مهم نیروی 
نظامی اســت جایز کرده و به آن ها اختیار این 

برد و باخت شرعی را داده است.
پیغمبر اسلام خود در میدان مسابقه حاضر 
می شد و اسب دوانی می کرد و با اصحاب خود 
شرط بندی می نمود. قتاده و اسامه بن زید در 
اسب دوانی با او مسابقه کردند و می فرمود ملائکه 
از تمام شرط بندی ها تنفر دارند مگر شرط بندی 
برای اسب دوانی و تیراندازی و همه بازیگری های 
مؤمنین بیهوده است مگر سه چیز بازیگری]،[ 
برای ادب کردن اســب ها و بــرای تیراندازی. 
یکی از ماده هایی که از آیه می فهمیم آن است 

شانتال، همســر ‌هانت، که برای وزارت فرهنگ فرانسه و مدتی کوتاه 
برای کنگره کار کرده بود، چنین ســردرگمی اخلاقی را نازل و مردود 
می‌شــمرد: او ادعا کرد: »همه در فرانسه، حداقل در حلقه اطرافیان 
من، حقیقت را درباره پشت‌صحنه کنگره می‌دانستند. همه درباره‌اش 
حرف می‌زدنــد. می‌گفتند: »چرا می‌خواهی بــروی آنجا کار کنی؟ 
آنجا CIA هست.« همه می‌دانســتند جز، ظاهراً، کسانی که برایش 
کار می‌کردند. عجیب نیســت؟ من همیشــه به این فکر می‌کردم.«

خلوت و به حکم دوستی می‌خواستند از 
مایک حمایت کنند )چون خودشــان نیز 
چنــدان فریب نخورده بودند( و این روی 
واقعــی آن‌ها بود؛ اما از ســوی دیگر، در 
انظار عمومی، چنان قیافه می‌گرفتند که 
گویی از فریبکاری‌های جوسلسون سخت 
برآشفته و شوکه شده‌اند و از معصومیت 

آن‌ها سوءاستفاده شده.« 
شانتال، همسر ‌هانت، که برای وزارت 
فرهنگ فرانسه و مدتی کوتاه برای کنگره 
کار کرده بود، چنین ســردرگمی اخلاقی 

»همه چیز را تکذیب می‌کنم. کنگره آزادی 
فرهنگی... هرگز هیچ‌گونه ارتباط مستقیم یا 
غیرمستقیمی با سازمان سیا نداشته است... و 
کل ماجرا ساخته و پرداخته آدم‌های شوروی 

است«- باور داشت؟ 
آیا کسی می‌توانســت جداً باور کند که 
در تمام این ســال‌ها کسی به ناباکف چیزی 
نگفته- و یا خودش نفهمیده بود- که »پشت 
این جریانات، توپ‌‌های سنگین »جنگل‌های 
ویرجینیا« قــرار داشــتند1« )عین عبارت 
خودش(؟ روایت مــری مک‌کارتی- که در 

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۲۴

قانون‌گریزی! ریشه‌های 
سهراب مقدمی شهیدانی 

حکمی زاده در اسرار هزارساله خود تلاش می کرد ریشه قانون گریزی 
مردم را به دین و روحانیت نســبت دهد. امام در پاسخ به این شبهه 
نوشــتند: هر قانون وقتــی در نظر توده می تواند محترم باشــد و 
مردم به آن ایمان و عقیده داشــته باشــند کــه دارای چند جهت 
باشــد... باید عمل‌نکردن به قانون و ایمان نداشــتن به آن را تقصیر 
قانون گذاران و زمامداران دانســت و هیچ توقع نداشــت که توده از 
روی ایمان و عقیده حاصل زحمت خــود را برای این بیهوده کاری ها 
به رایگان بدهد و کیســه  مشــتی خیانتکار را بی جهــت پر کند.

امام خمینــی)ره(: اینکه ما می گوییم قانون گذار باید خدا باشــد و 
کارمندان دولت باید با آن شــرایطی باشــند که قانون اسلام معین 
کرده برای همین اســت کــه با آن مقررات ممکن اســت قانون در 
دل مردم ریشــه بکند و تــوده ایمان و عقیده بــه آن پیدا کنند.

مقابل قانون عدل خدایی، می خواهد به ممالک 
دیگر هجوم کند و یا آن که مملکت اســامی 
مورد هجوم ]واقع[ شــود و اجانب بخواهند به 
آن دســت درازی کنند. در این دو موقع دولت 
اسلامی بسیج عمومی می کند. در این صورت، 
اگر اداره تبلیغات که مهم ترین ادارات در قانون 
اسلام به‌شمار می رود و وظایف بزرگ بسیار مهم 
در عهده آن است نفوذ بسزا کرده است، محتاج 
به اجبار نمی شوند؛ بلکه خود توده اطاعت امر 
خدا را بر خود حتم و لازم می شــمارند و برای 
جهاد و دفاع و حفظ اســتقلال کشور از روی 
ایمان به خدا و اسلام حاضر می شوند و اگر کسی 

که دولت اســامی به هرقدر می تواند و بودجه 
مملکت اقتضا دارد برای حفظ کشور و ترساندن 
اجانب، باید هم در ســرحدات و هم در غیر آن 
نظامی و سازوبرگ جنگ و نیروهای مناسب با 
زمان تهیه کند و در مواقع آرامش این امر باید 
بــه  طور داوطلبی و تبلیغات دینی که بهترین 
تبلیغات اســت انجام گیرد، و باید ســازوبرگ 
زندگانی نظامی را به  طور خردمندانه تهیه کرد 
و علاوه‌بر مالیات های اسلامی که به  طور حتم 
و اجبــار باید توده به دولت بدهد که ما پس از 
این ذکر آن را می کنیم در این‌جا به  طور اعانه 
و انفاق در راه خدا و برای پیشرفت مقاصد دولت 
اسلامی، مردم هرچه بدهند خدای جهان جزای 
آن را به  طور وافی می دهد و اسباب سرفرازی 
و عظمت برای کشــور نیز فراهم می شود که 
مورد ستمکاری دیگران و تعدی و تجاوز اجانب 

واقع نشوند.
قســم دیگر از نظام اســام، نظام اجباری 
است و آن در وقتی است که دولت اسلام برای 
نشر اسلام و خاضع کردن کشورهای جهان در 

را نــازل و مــردود می‌شــمرد: او ادعا کرد: 
»همه در فرانسه، حداقل در حلقه اطرافیان 
من، حقیقت را درباره پشــت‌صحنه کنگره 
درباره‌اش حرف می‌زدند.  می‌دانستند. همه 
می‌گفتند: »چــرا می‌خواهی بروی آنجا کار 
کنی؟ آنجا CIA هســت.« همه می‌دانستند 
جز، ظاهراً، کسانی که برایش کار می‌کردند. 
عجیب نیســت؟ من همیشــه بــه این فکر 

می‌کردم.«
 دایانا جوسلســون گفــت: »تقریبا همه 
آن‌ها انکار می‌کردنــد که چیزی درباره‌ آن 
می‌دانند، اما دروغگویان ناشــی و بی‌مزه‌ای 

بودند.«
و نیکلاس ناباکف چه؟ کسی که از همان 
روزهای نخســت در برلین تا این فرجام تلخ 
در پاریس، گام به گام در کنار جوسلســون 
پیش آمــده بود؟ آیا او واقعاً به آن اظهارات 
خشــمگینانه خــودش- کــه در پاســخ به 
اتهامات وابستگی به سازمان سیا گفته بود: 

مؤسسان سلطان می دانید و به هیچ جای عالم 
و نظام مملکت بر نمی خورد، اگر یک همچون 
مجلسی از مجتهدین دین دار که هم احکام خدا 
را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه 
عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند 
و جز نفع مردم و اجرا حکم خدا غرضی نداشته 
باشند، تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان 
عادل کنند که از قانون های خدایی تخلف نکند و 
از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به ملأ و جان و 
ناموس آن ها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت 
برخورد می کند؟ و همین طور اگر مجلس شورای 
این مملکت از فقها دین دار تشکیل شود یا به 
نظارت آن ها باشد، چنانچه قانون هم همین را 

می گوید: به کجای عالم برخورد می کند.
چه شــد که مجلس مؤسســان که با زور 
سرنیزه تشــکیل شد و همه دیدید اکنون هم 
حکمش نافذ و درست است، ولی اگر این مجلس 
از این اشخاصِ مطلعِ صحیح العمل تشکیل شود 
و بر طبق قانون های خدایی باشــد عیب پیدا 
می کند؟ این ها نیست جز اینکه با قانون خدایی 
طرف هستید و می خواهید از قانون های اروپایی 
پیــروی کنید و این از بدبختی های بزرگ ما و 

مخالف با حکم عقل است.«
همان‌طور که بیان شد امام اساس سلطنت 
و حکومت غیراسلامی را نامشروع می دانستند 
و حاکم را موظف به اطاعت از احکام شــرعی 
می دانستند از طرف دیگر در این فقره نیز تصریح 
کردند که حاکم باید از جانب فقها تعیین شود 
و قوانین نیز توسط فقها یا با نظارت مؤثر آنان 
تنظیم شود. مشخص است حاکمی که از طرف 
روحانیت تعیین شده باشد و مجری احکام فقهی 

تصویب و تصدیق کرده و این امر به هیچ جای 
نظم مملکت و تشکیل حکومت و مصالح کشور 

برخورد نمی کند.«
امــام در این فقره از بــاب »قاعده الزام« و 
اســتناد به قاعده ای که مــورد پذیرش طرف 
مقابل است به نظام مشروطه استناد کرده اند نه 
این که سلطنتِ محدودشده و مشروط  شده را 
مشروع بدانند چنانچه حدود 18 سال بعد در 
جریان مبارزه با انجمن های ایالتی و ولایتی به 

این مسئله تصریح کردند و فرمودند:
»ما از طریــق »ألزِْموُهُمْ بمِــا ألزَْموُا عَلیَْهِ 
أنفُْسَهُمْ « با ایشان بحث مك ىنیم، نه اینكه قانون 

اساسى در نظر ما تمام باشد.«
در بخش های قبل بیان شــد که امام تمام 
نظامــات غیراســامی از جمله مشــروطه را 
استبدادی معرفی کردند و طبیعتاً نه در کشف 
اسرار نه در مواضع سیاسی بعد آن نظام را قبول 

نکرده بودند.

شود. و اداره  تبلیغات ما کارخانه  عفت سوزی و 
شهامت و شجاعت و معارف‌کشی باید به‌شمار 
برود چنانچه همــه می دانید و می بینید. اداره 
تبلیغات اسلامی »إنَِ الَلهَ اشِْتَرى مِنَ الَمُْؤْمِنِینَ 
أنَفُْسَــهُمْ وَ أمَْوالهَُمْ بأِنََ لهَُمُ الَجَْنَةَ یقُاتلُِونَ فیِ 
سَبِیلِ الَلهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یقُْتَلُونَ وَعْداً عَلیَْهِ حَقًا فیِ 
الَتَوْراةِ وَ الَْنِجِْیلِ وَ الَقُْرْآنِ وَ مَنْ أوَْفى بعَِهْدِهِ مِنَ 
وا ببَِیْعِكُمُ الَذَِی بایعَْتُمْ بهِِ وَ ذلكَِ  الَلهِ فَاسْتَبْشِــرُ
هُــوَ الَفَْوْزُ الَعَْظِیمُ« را با ترجمه و تفســیر بین 
توده پخش می کند و پشــت رادیو برای مردم 
می گوید و این معاهده  خدا با ملت را گوشــزد 
آن ها می نماید. اداره تبلیغــات ما آن ها را که 
شــب و روز می بیند بین توده پخش می کند. 
یک نظامی که با اداره  تبلیغات اسلامی تربیت 
شــود جان و مال خود را از خود نمی داند بلکه 
به حسب این معاهده از اسلام و خدا می داند و 
در مقابل بهشت و سعادت همیشگی را برای خود 
می داند. این روح نظامی کشورگیری می کند، 

چیســت؟« به چالش می کشند. ایشان در این 
زمینه می نویسند:

»همان طور که یک مجلس مؤسسان تشکیل 
می شــود از افراد یک مملکت و همان مجلس 
تشــکیل یک حکومت و تغییر یک ســلطنت 
می دهد و یکی را به ســلطنت انتخاب می کند 
و همان طور که یک مجلس شــورا تشــکیل 
می شــود از یک عده اشــخاص معلوم الحال و 
قوانین اروپایی یا من درآوردی را بر یک مملکت 
که هیچ چیز آن ها مناسب با وضع اروپا نیست 
تحمیل می کنند و همه شــما کورکورانه آن را 
مقدس می شمرید و سلطان را با قرارداد مجلس 

علاقه‌مندی به خرید معاریو فوراً با انتشار 
قصد وراث مکسول برای فروش دارایی‌های او 

در اسرائیل آغاز شد. 
بانکدار و مســئول امــوال منقول، وکیل 
کاتزمن، شروع به تماس با نمایندگان خانواده 
مکسول در اســرائیل »شرکت دُورات-شرم« 
کرد. »اهرون دُورات« به عنوان رئیس اجرائی 
معاریــو خدمت کرده بود و خود علاقه‌مند به 
خرید ســهام این روزنامه با شراکت میلیاردر 
بود.  برونفمن«  »چارلــز  یهودی-کانادایــی 
برونفمــن که در ســال 1988 با مکســول 
همکاری داشت، پیشنهاد شراکت برای خرید 
امتیاز روزنامه اورشلیم‌پست را داد. در نهایت 
این روزنامه به گروه »هولینگر« فروخته شد.
در آغاز چنین احساس می‌شد که فروش 
معاریو مثل جلســه حلقه کســانی است که 
برای خرید اورشــلیم پست رقابت می‌کردند. 
برونفمن یکی از سه مالک شرکت »کلاریج«، 
یک‌ســوم از سهام »ای‌ســی‌آی« تلکام، یک 
چهارم از ســهام »اپُتروتک« و یک پنجم از 

داشــتن ده درصد از ارزش این روزنامه اظهار 
موافقت کرد. او گفت که قلب او با آنهاست و به 
منظور کمک برای نجات روزنامه که »فرزند« 
پدر مرحومش بوده است، آماده سرمایه‌گذاری 

در آن می‌باشد. 
به جز اینها شرکت‌های خصوصی کوچک 
تأمین‌کننــده که چنــد دهــه در ارتباط با 
ایــن روزنامــه بودند هــم آمــاده و مایل به 
سرمایه‌گذاری و خرید سهام بودند. »اسحاق 
)ایزو( شانی« که نماینده گروه سرمایه‌گذاران 

خارجی بود هم وارد این صحنه شد.
سرعت این تحولات گیج‌کننده بود. »گروه 
روزنامه میرور«، یکی از دو شرکت ثبت شده 
در بورس رابرت مکسول، دادخواستی درباره 
مبلغ صدو هشتاد میلیون دلار علیه پسران او، 
یان و کوین، و میراث شخصی او ارائه کرد، با 
این ادعا که این مبلغ بدون مجوز از پول‌های 

شرکت برداشته شده است. 
قبلًا علیه کوین مکسول دادخواستی توسط 
سرپرســت تسویه حساب یکی از شرکت‌های 
مکســول که متصدی صندوق بازنشســتگی 
کارکنان بود، به مبلغ هشتصد و پانزده میلیون 
دلار ارائه شــده بــود. دادگاه در لندن فروش 
دارایی‌ها از جمله معاریو را تأیید کرد. مطابق 
بــا روند قانونی در انگلیس، این فروش نیاز به 
آگهی عمومی داشت. تیم حسابرسان انگلیس 
که از دادگاه درمورد دارایی‌های مکســول در 
اسرائیل نمایندگی داشتند، جلسه‌ای در هتل 
هیلتون در تل‌آویو تشــکیل دادند و به تمام 
علاقه‌مندان به خرید ترازنامه به‌روز شده »گروه 
معاریو« پیام دادند. این تیم به ریاســت »آلن 
کاتص« شــروع به مذاکرات با همه گروه‌های 

سرمایه‌گذاریِ علاقه‌مند به خرید کرد.
اولین پیشــنهاد ما توسط شرکت توسعه 
زمین اســرائیل ارائه شد. همان طور که گفته 
شد پیشنهاد ما پانزده میلیون دلار بود. گروه 
گنیگر از این رقابت خارج شد و گروه هولینگر 
کانادایــی، مالــک اورشلیم‌پســت و روزنامه 
انگلیسی دیلی‌تلگراف و بسیاری از روزنامه‌ها 
در شــمال آمریکا نیز پیشنهاد اولیه خرید را 
ارائه کردند. مذاکــرات خود با »دیوید ردلر« 
از مالکان گروه هولینگر را به منظور بررســی 

احتمال همکاری آغاز کردیم.
گروه موزی ورتهایــم اعلام کرد که قصد 
ندارد پیشنهاد غیر مقرون به صرفه ارائه کند. 
یادکوفســکی- دورات دوست شیمون  گروه 
حفتص منتظر شدند تا تمامی رقابت کنندگان 
دیگر پیشنهادات‌شــان را ارائه دهند. شیمون 
حفتص مدیر معاریو و صاحب 10.44 درصد 
از ســهام به همراه برادرش، حق عدم پذیرش 
اولیه از جریان فروش توسط گروه مکسول را 
داشت. به عبارت دیگر، حق مقایسه بالاترین 
پیشــنهاد و برنده شدن در مناقصه را داشت. 
مشــکل دیگری که به گروه هولینگر مربوط 
می‌شد، مقررات انجمن معاریو بود. این گروه 
اجازه فروش سهام این روزنامه به روزنامه رقیب 
در اســرائیل را نداشت. واضح بود که ترکیب 

گروه‌ها »آبکی« بود.
پانوشت:

1- هیستادروت.
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مبارزه برای این روزنامه
سهام بنگاه »تیوا« را داشت. بعد از آن که در 
خرید اورشلیم‌پســت شکست خورد، با شرکا 
هفته‌نامه رقیب اورشــلیم‌ریپورت را تأسیس 
کرد و به تمام رســانه‌های به فروش گذاشته 

شده علاقه‌مند بود.
دیوید ردلر صاحب اورشــلیم پســت، از 
صاحبان شرکت هولینگر، توسط نماینده‌اش 
در اسرائیل »یهودا لوی« مدیرعامل اورشلیم 
پســت ابراز علاقه‌مندی به خرید معاریو کرد. 
علاقه‌مند دیگر رئیس »برتلســمان«، دومین 
بنگاه رســانه‌ای بــزرگ آلمانــی در جهان، 

»رینهارد موهن« بود. 
موهن آخر نوامبر 1991 به اســرائیل آمد 
و با دوستش داو یادکوفسکی، سردبیر معاریو، 
درباره خرید آن گفت وگو کرد. موهن ســال 
1989 چند میلیون دلار در مدرسه مطبوعات 
»کوترت« به خاطر دوستش داو یادکوفسکی 
که به مدیریت مدرســه منصوب شــده بود، 
ســرمایه‌گذاری کرد. نزدیک دیدار موهن از 
اســرائیل، یادکوفسکی شرح تحسین برانگیز 
ویژه‌ای از او در ضمیمه هفتگی معاریو نوشت. 
بدین ترتیب، یادکوفسکی امیدوار بود همچنان 
به عنوان ســردبیر و نماینده شــخصی مالک 

خدمت کند. 
اما امید او ناامید شد. موهن این جزئیات 
را شنید، او مشــتاق به خرید روزنامه نبود و 
پاسخی طفره‌وار داد که این موضوع را بررسی 

خواهد کرد.
از ابتدا می‌دانستم که این جا نبرد جذابی 
متشکل از تمایلات، تجارت و سیاست در پیش 
است. در حالی که موهن به دلایل تجاری به 
روزنامه علاقه‌مند بود، بازرگان »آریح گنیگر« 

کاسپی« - با حســابدار »آلن کاتص« که به 
نمایندگی از دادگاه بریتانیا به مدیریت موقت 
تجارت مکســول در جهان منصوب شده بود 
برگزار کردند، برای ما روشــن شد که کاتص 
هنــوز تصویر روشــنی از وضعیت مالی گروه 
معاریو نــدارد. بنابراین به او اعلام کردیم که 

پیشنهاد ما نهائی نیست.
در همیــن حــال کارکنــان معاریو طرح 
جمع‌آوری پول را مطرح کردند و شــروع به 
بررسی امکان تأسیس شرکتی مشترک برای 
همه کارکنان کردند تا بخشی از سهام را بخرند 
و نماینــده‌ای در هیئت مدیــره این روزنامه 

داشته باشند. 
این شــرکت با هدف جمع‌آوری هفت تا 
نه میلیون شِــکِل از کارکنان به منظور خرید 
حداقل ده درصد از ســهام ایــن روزنامه، نام 
خود را »دوســتداران معاریو« گذاشت. بعد از 
این که این طرح تأییدیه سازمان کل کارکنان 
کشور1 و مدیر آن »اسرائیل قیصر« را دریافت 
کرد، »یعقــوب ارِِز« و روزنامه‌نگاران »داوود 
لیپکین« و »ادُِد گرانوت« مسئول بخش اخبار 

در روزنامه شدند. 
»میشل الملیه« رئیس بخش دموکراسی 
صنعتی در ســازمان کل کارکنان کشــور، با 
نمایندگان شــورای کارکنان معاریو ملاقات 

کرد و به آنها وعده کمک مستمر داد.
مدیر این روزنامه »شیمون حفتص«، شروع 
به ســازماندهی گروهی برای سرمایه‌گذاری 
کرد. »تکِوما کارلباخ« دختر مؤسس و اولین 
سردبیر این روزنامه - »عزرائیل کارلباخ« هم 
به خرید ســهام ابراز علاقه کرد. او به شورای 
کارکنــان مراجعه و با ایده کارکنان برای نگه 

هم به آن علاقه داشت، کسی که پشت او لابی 
سیاسی حزب راست بود که همیشه احساس 
می‌کردند از رســانه‌ها محروم شده‌اند. حتی 
من هم معاریو را می‌خواستم به این دلیل که 
در جوانی همیشه رویای سردبیری روزنامه را 
داشــتم و همچنین به خاطر تجربه ماجرای 
»ایران گیت« و وعده‌ام به ایدو دیسنچیک که 
معاریو متعلق به خانواده نیمرودی خواهد شد.
برای اهرون دورات هم خرید سهام معاریو 
مهــم بــود. دورات مدیر برنامه‌هــای رابرت 
مکســول در اســرائیل و عضــو هیئت‌مدیره 

بود کــه در این مورد نمایندگــی پدر زنش 
»عُود بن-عمی« را داشت، کسی که خانواده 
او از اولین کســانی بودند که سهام‌هایشان را 

به رابرت مکسول فروختند.
طبق اطلاعاتی که به من دادند، بدهی‌های 
این روزنامه به ســی و نه و نیم میلیون دلار 
می‌رســید، ازجمله تأمین بودجــه مایملک 
فعلی، موجودی‌ها و تعهدات مالی. پیشــنهاد 
اولیه را پانــزده میلیــون دلار اعلام کردیم. 
در جلســه‌ای که نمایندگان شرکت »توسعه 
زمین« اســرائیل- پســرم عوفر و وکیل »رَم 

کارکنــان معاریو طرح جمــع‌آوری پول را مطرح کردند و شــروع 
به بررســی امکان تأســیس شرکتی مشــترک برای همه کارکنان 
کردند تا بخشــی از ســهام را بخرند و نماینده‌ای در هیئت مدیره 
این روزنامه داشــته باشند. این شــرکت با هدف جمع‌آوری هفت 
تا نه میلیون شِــکِل از کارکنان به منظــور خرید حداقل ده درصد 
از ســهام این روزنامه، نام خود را »دوســتداران معاریو« گذاشت.

پشت‌صحنه کنگره
جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۲۱۰
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معاریو بود. هنگامی که نشریات بریتانیا آغاز 
به انتشار مشــکلات رخ داده برای امپراتوری 
رسانه‌ای مکســول کردند، دورات گروهی از 
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به خرید سهام معاریو، 
برای شرایطی که مکسول مجبور به فروش آنها 

شود تشکیل داد. 
اما مرگ مکسول ورق‌ها را برگرداند، روند 
این فروپاشی پر شتاب بود و مطابق با قوانین 

بریتانیا به مزایده گذاشته شد.
گروه »موشه )موزی( ورتهایم«، از مالکان 
»شــرکت مرکزی نوشیدنی‌های غیر الکلی«، 
تولید‌کننده »کوکاکولا« در اســرائیل هم در 
زمان همکاری با گروه دورات-یادکوفســکی 
علاقه‌مند به این روزنامه شد. ورتهایم دوست 
شخصی شــهردار وقت هرتزلیا، »الی لاندو« 


